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 چکیده
گاه انسان هستند که در هر عصریهایی مشترک در حافظه و ضمالگوها انگاره کهن ج یبا نمودهای را  ی ر ناخودآ

تواند نگاه ما را در مورد ها میهای آنتحولات و دگرگونی یدهند و بازشناسمی آن دوره خود را نشان 
ونگ در آثار خود از  یش دهد. یافزا  یخی های تاردر دوره  یو مذهب ی، اخلاقیق فرهنگیهای عمجریان

ن ی باهم در شمار پرمعناتر یوند کلی تنهایی و در پها را بهاز آن  یکبرد و هر نام می یالگوهای متعددکهن
الگوهایی است کهن ای سعی در بررسیبه روش کتابخانه ن مقالهیآورد. در ابه شمار می یات روان جمعیتجل
ه، خود و نقاب. موارد یادشده در ی، سایما، مادر مثالیها داشته است؛ مانند آنبه آن  یونگ توجه خاصیکه 

مثنوی،  چهار ای که پادشاهی حقیقی به او روی نمود« یا »شاهزاده و کمپیرزن« در دفتراستان »شاهزادهد
ص و یتـشخ یـن کشمكش را نبرد بـرا یاز ا یاده و مشخص شده است بخـش عمـدهیل گرد یو تحل یبررس
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 ۲       ) شاهزاده ای که پادشاهی حقیقی به او روی نمود)نمادهای کهن الگوی یونگ در گره گشایی داستان شاهزاده و کمپیرزن

 

های موجود در عیتاست. واق یابین مراحل خودی از دشوارتر یكـیدهد کـه ل مییمـا تـشك یآن یبازشناسـ
اه جمعـ یمایگیری آننه موجب شكلی ریهای ددر زمان یات بـشریح گـ انـسان شـده، او را  یدوگانه در ناخودآ

ر ین تأثیکنند. همچنمی یرانگر دچار کشمكش درونی ن نوع سازنده و نوع ویب یص و داوریدر تشخ
باره، قهرمان، سحر و یالگوهایی نظکهن گشایی و ... که همواره ذهن بشر را به جادو، گره ر عشق، مرگ، تولّد دو

 شده است.اند، در این داستان مثنوی بررسیخود مشغول کرده
 الگو، آنیما، شاهزاده، کمپیرزن.کهنمثنوی معنوی، الدین محمد بلخی، یونگ، جلالکلیدواژه:

 .مقدمه1
 .بیان مسأله1-1

یكردها»نقد کهن یی«، از رو منزلۀ بخشی از کل نقد ادبی معاصر است. این نقد هر اثر ادبی را به یالگو
یرها، شخصیتکند. بر پایۀ این نقد، کهنادبیات مطالعه می  ها و مایههای روایی، درونها، طرح الگوها تصو

های طمطالعۀ ارتبا یای برا ترتیب، شالودهاین نوعی در تمامی آثار ادبی حضور دارند و به یهاسایر پدیده
کوشد تا از مشكلات شود و پژوهشگر میدنبال می یآید. ازآنجاکه در هر پژوهش، اهدافمتقابل اثر فراهم می

خاص بردارد، هدف این نوشتار، بررسی  یدن به اهدافیق در جهت رسیگشایی کند و پرده از برخی حقاگره 
ای که پادشاهی حقیقی به او روی نمود( الگوی یونگ در داستان شاهزاده و کمپیرزن )شاهزادهکهن ینمادها

ن یرا ای الگوها با ذهن شاعر است؛ زافت رابطة کهنی ل و درنتیجه دریبندی و تحلمثنوی و طبقه چهاردر دفتر 
ات، عواطف، ی، ذهنیت، حالات روحیتوان به شخصهایی است که با آن می ل، از روش یو تحل ینوع بررس

برد. علاوه بر آن با توجه به علاقه خاص مولانا به  یهای صاحب اثر پها و شادین، غمی ریتجارب تلخ و ش
یی قرار دهند. بر این نقد کهن یسندگان بر آن شدند تا این داستان مثنوی را در ترازوی عرفان و اسطوره، نو الگو

که دارند   یتیب اهمیالگوها به ترت ن نوع نقد، کهنینة اینة پژوهش در زمیشیکوتاه درباره پ یاساس پس از بحث
که بر ذهن و زبان شاعر  ی ریز بر پایۀ تأثیآن و ن یمثبت و منف یگشایی و نمادهاه، گره یما، پرسونا، سایمانند آن
باره و... بررسی و با ارائۀ نمونهیاند نظگذاشته  .شوندل مییهایی از ابیات، تحلر عشق، مرگ، تولد دو

سـندگان بـا مراجعه به ی ـل منـابع انجـام شـده اسـت. نویای و تحلکتابخانهن پژوهش با استفاده از روش یا
را در حكایت شاهزاده و کمپیرزن با  یدرمان یهاز مقالات مرتبط با موضوع، مصداقیو ن یمتون شرح مثنو

 یكردهای ـن منظـور، ابتـدا رویا یدرمان بخش معاصـر، انطبـاق دادنـد؛ بـرا كردهـا و فنـون روانی رو
موجود در   یهاشده، سـپس مصداقآن معرفی یدرمـان یهـان روش ی تـراز مهـم یمرتبط و برخ  یشناسروان

 ها، ارائه گردیده است.كردها و روش ی ن رویك از ای هر یداستان، برا 
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 پیشینۀ پژوهش.2-1
یی ناست و نقد کهن كردی تازه ی ات رویالگوها در ادببحث کهن به شمار  یمدرن نقد ادب یندهای ز از فرآیالگو

باره در ایران صورت گرفته است، بیشتر ناظر به کلیّت آثار ادبی و هایی که تاکنون دراینرود. پژوهشمی 
الگوها در غزلیات های شاعری خاص بوده است. در این میان، بعضی پژوهشگران به تحلیل کهنسروده

یی خاص در آثار این شاعر قرن مولوی یا کهن اند. برای نمونه، علی محمدی و مریم پرداخته هفتالگو
الگوهای آنیما، نقاب و سایه در آرای یونگ و غزلیات مقالۀ مستقل برای بررسی و تحلیل کهن سهاسماعیلی 

الگوهای یونگ« منتشر کرده و ای با عنوان »مولانا و کهناند. صابر امامی مقالهمولانا )غزلیات شمس( نگاشته
بارۀ »پیر چنگی« در مثنوی مولوی بر اساس نظریۀ یونگ در مقاله فرهاد درودگریان د دو ای به تحلیل تول ّ

پرداخته است. شكرالله پورالخاص و همكاران، مقام معشوقیِ مولانا را با نظریۀ فردانیت یونگ تطبیق در  
یی داستان پادشاه و کنیزک، مواند. تحلیل کهنای تطبیق داده و بررسی کردهمقاله ای از ضوع مقالهالگو

محمدرضا زمان احمدی و الهام حدادی است. مسعود روحانی و سبیكه اسفندیار نیز حكایت »شیر و 
های ذهنی مولانا اند. درگیری شناسی تحلیلی کارل یونگ در مقالۀ خود تحلیل کردهخرگوش« را بر اساس روان

ید، موضوع مدر داستان دقیقی مبتنی بر دیدگاه رضا ای است از قدمعلی سرّامی و مهدیقالههای یونگ و فرو
الگوهای رنگ در مثنوی معنوی بر پایۀ نظریات یونگ از ابوالحسن اسدی و کمالی بانیانی. کاربرد کهن

یی داستان »دژ الگوی نمادین در مثنوی معنوی از سهیلا صلاحی مقدّم و نقد کهنهمكاران، نماد و کهن الگو
اند. الگوها در مثنوی پرداختهسونیا نوری، مقالات دیگری هستند که به کهنرُبا« از جلیل مشیّدی و هوش 

 یگور« از مصطفو سورن کرکه یدر نگاه مولو یمیمان ابراهیالگوی ال کهنیو تحل یچنین است مقالۀ »بررس
یی غزل گرجی و »نقد کهن و و دار ل. آخرین مقاله به قلم محمدعلی خزانهینیم حسی « از مریاز مولو یالگو

یا در حكایت »آن پادشاه زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود«  همكاران، نقدی است بر بُعد تعلیمی رؤ
یسندگان بر  یاست و نو ید. موضوع این پژوهش، بررسی بُعد تعلیمی رؤ از مثنوی با توجّه به نظریۀ یونگ و فرو

یا شاهراه دستآن  گاه انسان است. نیز ازنظر ایشان، مولوی در این یابی به ضمیر ناخودآاند تا نشان دهند که رؤ
آموزد که لازمۀ رسیدن به توازن، تعادل شخصیت و رسیدن به تفرّد، تعامل یكپارچۀ حكایت به مخاطب می

پژوهش حاضر به تحلیل نظریۀ (. ۱۰۱: ۱۳۸۹دارلو و همكاران، تمام ابعاد شخصیت روانیِ فرد است )خزانه
توان آن را »شاهزاده و کمپیرزن« نیز نامید، پرداخته و کوشیده است بر یر که میآنیمای یونگ در داستان اخ

ییِ داستان یادشده، از یكی از رازهای ماندگاریِ شاهكارهای ادبی یعنی چندلایگی  اساس تحلیل کهن الگو
 مفهومی پرده بردارد.
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 مبانی پژوهش.2
 شناسیارتباط ادبیات و روان.1-2

های ن ابتدایی پدیدهیـیهای معرفت آنـان و تبترین جلوه که خود از ابتدایی -مختلف ر ملل یمشترکات اساط
پذیر باشد؛ تواند توجیه انداز است که مین چشمیاز همـ -از جانب آنـان اسـت  یو جسم یو روح یعیطب

جهان، انسان و  یافرادی که درباره هست یك ی زیهای متافشود، استنباطر مشاهده می یطور که در اسـاطهمان
ها و ز به سـبب همـان وجوه مشترک، اسـتعدادها و ظرفیتیاند نخود تأمـل کرده یو روان یات روحیتجرب 
بیش بایست محصول کمط قابـل تجربـه، مییمحـ د  یتول یو سطح ی رغم اختلافات ظاهری، علیكسانیو

از تجـارب و عامـل الهـام او در بیان   یگران هم جزئیی دهاکنـد؛ بخصوص اگر شناخت شخص با دیدگاه
سال قبل از میلاد با مولانای ایرانی در  چهارصدتوان بین افلاطون یونانی در نظر باشد. بر این اساس می یک

هایی در دربارۀ ساختار جهان و ادبیات و روان انسان، مشابهت بیسته.ق و یونگ اتریشی در قرن  هفتقرن 
 ساخت و اختلافاتی در سطح ملاحظه کرد.فعمق و ژر

 مولانا.2-2
 و هفتاد و ششصد در و شد زاده بلخ در ق. چهار و ششصد سال در مولانا به مشهور بلخی محمد الدینجلال

 این  در است. شده سروده دفتر شش در که دارد  نام  معنوی« »مثنوی او،  معروف اثر درگذشت. قونیه در ق. دو
 حكایات،  آن اساس بر مولانا که شدهگردآوری متعدّدی حكایات دارد،  بیت هزار وششبیست حدود که کتاب

یش عرفانی هایدیدگاه تحلیل و شرح به  که است ایشاهزاده استاند حكایات، این از یكی پردازد.می خو
 دست شاه او،  درمان در طبیبان ناکامی از پس کند.می رها را  خود زیبای همسر و شودمی جادو پیرزنی شیفتۀ

 به و رهدمی جادو دام  از شاهزاده و یابدمی را  پیرزن سحر ابطال راه ربانی،  مرشدی هدایت با و دارد برمی دعا به
 است اللهخلیفه که دانست  انسان نماد توانمی را  شاهزاده داستان،  این در .کندمی  مراجعت خود زیبای همسر

 آورد.می دست به را  ادبی سعادت دهد،  نجات دنیا دام  از الهی رسولان هدایت با را  خود بتواند اگر و
 کارل گوستاو یونگ.3-2

عنوان  به یچند پزشک سوئیسی بود کهروان ، (Jung Gustav Carl :۱۸۷۵-۱۹۶۱کارل گوستاو یونگ )
ید همكار گاه فرد می یشاگرد با فرو ید به نظریۀ ناخودآ اعتقاد داشت. ازنظر یونگ،  یکرد. او نیز مانند فرو

گاه فرد  گاهی  یها و ادراکات متعالی است که برا شده و برداشتمواد فراموش  ی»حاو یناخودآ رسیدن به حدّ آ
آیند و به سبب به نظر مقبول نمی ی که ازلحاظ اخلاقی و فكر یبرخوردارند؛ عناصر یناچیز یاز انرژ

گاهی( سرکوب می یناسازگار ید بود، همانند ۶: ۱۳۷۶شوند« )مورنو، )با آ (. این بخش با آنچه موردنظر فرو
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خلال  هم وجود دارد که کلی و جمعی و غیرشخصی است و از ی تر دیگراست؛ امّا ازنظر یونگ لایۀ عمیق
گاهی شخصی خود را فرا می یات این لایه خاص شخصی نیست آ نماید و در همۀ آدمیان مشترك است؛ محتو

گاه جمعی گنجینه ای است از و به هیچ فرد بخصوصی تعلق ندارد، بلكه از آنِ تمامی افراد بشر است. »ناخودآ
غیرانسانی )حیوانی( خود به ارث برده  های تكاملیکه آدمی از نیاکان بسیار دوردست و حتی رده یخاطره آثار

اند و در است. این آثار مربوط به مشهودات حسی و مدرکاتی هستند که بر ذهن نیـاکان بشـر عـارض گردیده
اند و چكیده و عصاره تحوّل و تكامل نوع انسان را تشكیل های متوالی تكرار شده و به تجربه پیوستهنسل
 (.۲۲: ۱۳۷۶اند« )بتولی، داده 

 الگوکهن.4-2
های بسیار کهن که در از موقعیت یا انگاره و طرح یر ی عبارت است از تصو) Archetype پیتایالگو آرککهن

شمول جهان یتیـا موقعیتوان آن را مفهـوم که میچنانمداوم دارد؛ آن یظهور و بروز یو متون ادب یذهن آدم
است. در  (Archetypos)پـوس« یتونانی »آرکـهیبرگرفته از واژه  یسیپ در زبان انگلیتایدانست. واژه آرک

، صورت یری، صورت اساطی، صورت مثالیالگو، صورت ازلچـون کهن یهای متعـدد، معادلیزبان فارس
ر ی که از تصاو ین کسیاند. نخستشنهاد کردهین واژه پیعنـوان معادل انه را بـهینه، سرنمون و نخستی، نهادینوع

ـزر ی مـز فریهای مختلـف جهان سـخن رانـد، جها و اسطوره ، مشابه و مشـترك در فرهنگیازل ن، ی رید
(۱۹۴۱-۱۸۴۵: (Frazer. G Jamesج، است که طی ی و پژوهشگر دانشگاه کمبر یشناس اسـكاتلند، انسان

در   یعطف، نقطة (Bough Golden)ـن ی بـه نـام شاخه زرّ  یف کتـابی بـا تـأل ۱۹۱۵تا  ۱۸۹۰های سال
شناسی رگذار در حوزۀ اسطوره ین اثر تأثیـن کتـاب که نخستیشناسی رقـم زد. اشناسی و اسطوره مطالعات مردم 

است که خـود   یقیشناسی تطبمطالعه در باب اسطوره  یشود، ازجمله منـابع اصـلمحسـوب می یفرهنگـ
مناسک و  یر کتاب خود به شرح و بررسزر دی مشـابه در سراسـر جهـان بـوده است. فر یبسترسـاز مطالعـات

افتن یها و ق آنیسه و تطبیها، سـحر و جـادو در اقوام مختلف جهان پرداخت و با مقا، افسانهیهای مذهبآیین
های مشابه از شرق تا غرب جهان، آن گیری اسطوره شكل یجـه گرفـت کـه علّت اصلیهای فـراوان نتشباهت

ها ها در همه مكانانسان یهای اولیه و اساسمشغولینیازها و دل یعنـیر یاطـن اسـیا یاست که مضمون اصـل
گاه از زر در اثر خود باوجود طرح مسئله، هیچی د دانست که فریكسان و مشابه است. البته بایها و زمان

زر در ی ونـگ بود که حدوداً سی سال پس از فریـن، کـارل گوسـتاو یالگو اسـتفاده نكـرد و ااصـطلاح کهن
 Augustinus) های سنت اگوسـتینهای او و بـا الهام گرفتن از نوشتهو با لحاظ کـردن یافته ۱۹۱۹سال 

Saint) ا همـان ی« یو مستتر در فهم اله یای اصلکه »اندیشه یلادیقـرن چهار و پنج م یحیلسـوف مس ـیف
ن نام یز به همیرا ن یریصور ثابت اساط) ۷: ۱۳۸۰ـده بـود( مورنو، یـپ نامیتا یرا آرکـ یمثـل افلاطـون 
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ت قرن بیست( ی بشر یها )حتها در همه عصرها و نسلن آن بـر روح و روان انسانیـادیر بنیخوانـد و بـر تـأث
ک  های فرضیه ن ریشهین مدعا پرداخت. بنابرا یخود به اثبات ا ینیهای بـالد کرد و شخصاً بـا پژوهشیتأ

  ی الگوها در روان آدم ونگ، کهنیونـان باستان جستجو کرد. به باور یـد در عصـر فلاسفه یالگو را باهنک
اه باشد. او دریكی از مقالاتش با عنوان کهناند، بیپنهان گـ گاه آنكه انسـان از آن آ الگوهای ضمیر ناخودآ

یسد: »محتوان می یالگو چنف کهنی جمعی در تعر گاه کـه  یینو گاه شـدن و نیـز از راه ناخودآ از راه خودآ
یژگیادراک شدن، دگرگون می  کند کـه بـه هـر دلیل در آن  کسب می یت منفرد یهایش را از ذهنگردد و و

از  ی ری ن را تصویهای انسـان نخسـتها و افسانهونگ همه اسطوره ی(. ۱۳۸۸: ۶۰لسكر، یشده است« )بحادث
: ۱۳۸۷پور، کند( اسماعیلمی یکننده روان انسان در روزگار باستان تلقها را متعادلداند و آنالگوها میکهن

۵۱-۵۲.) 
ع و تحوّل آفرین ی گیری و اسـتنباط بـدزند، نتیجهونـد می ی پ یـات و نقـد ادبـیونـگ را بـه ادبیافتـة یـن یآنچه ا
بندی یابند و ازآنجاکه نمادها، استخوانمی الگوها همواره در قالب نمادهـا تمثل ن است که کهنیبر ا یاو مبن

 یالگو تلاقر با مسئلۀ کهنی نیز نـاگز یدهند، هرگونه پژوهش در حوزه نقد ادبـل مییر را تشك یات و اساطیادب
یی کــه مبتنــنقــد کهن کند.دا می یپ ــزر ی و جــورج فر یونــگ در عرصه روانشناســیبــر نظریات  یالگو

دهد که اند، نشان میهم خوانده (Criticism Myth) «ایاست و آن را »نقد اسطوره  شناسیدر اسطوره 
های مكـرر بشـر اسـت و در را کـه محصـول تجربه ی ریـن صـور اسـاطیسـنده، ای چگونه ذهن شاعر و نو

اه جمعـ گـ ش یان نمینماد یاوه یها را به شکند و آنشده است، جذب میعـه گذاشتهیبـه ود یو یناخودآ
یی مبتندهد. نقد کهنمی  حضور دارند   یآثار ادب یالگوها در تمامـه اسـت که کهنی ـن نظریبر ا یالگو

 بخشد، تری میشتر و دقیق یعمق ب یر و درک آثار ادبیها بـه تفس( و شـناخت آن ۴۰۱: ۱۳۸۴ـک، ی )مكار
ند ی ـرا فرآی دشوار است؛ ز یات قدریونگ در ادبیالگوهای هرچند به گفته کوپ »استفاده از مجموعه کهن

 (.۱۳۸۴: ۱۴۶افت« )کوپ، یتوان از متون می  یها را فقط در معدودکامل آن
 ییالگونقد کهن.5-2

یی هنر و ادبیات است و بهبستر نقد کهن گاه حضور دارد. نقد ها، طورکلی آثاری که در آن الگو ناخودآ
یی در آثار ادبی و هنری به بررسی ژرفای وجود انسان میکهن یی همواره درصدد پردازد. منتقد کهنالگو الگو

کوشد تا نشان دهد که چگونه در اعماق آثار پروراند. او میکشف نكات رمزآمیزی است که آثار ادبی را می
های کند تا دریابد که چگونه برخی آثار ادبی با روان مخاطبالگوها زیست دارند و تلاش میادبی، کهن

یش در ارتباط است و بر جان  (.۱۷۴: ۱۳۷۷گذارد )آل گورین، ها تأثیر میهای آنخو



 1401زمستان دهم/راچهسال /53شماره-دانشگاه آزاد اسلامی سنندج-فارسیفصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب                ۷

 

یاها، اساطیر و هنر رابطهشناسی کلییونگ روان ای تنگاتنگ وجود دارد و هر گرا بود و اعتقاد داشت که بین رؤ
گاهی هستند. او بزرگها، سه آن داند که ترین هنرمند را کسی میابزاری برای ارائۀ صور مثالی در حیطۀ ناخودآ

یر آغازین سخن می ید، بهسرچشمۀ خلاقیتش را تجربۀ ازلی تشكیل دهد: »کسی که در قالب تصاو طور گو
زمان، آنچه را که و همآورد و مسلط است کند؛ او به دست میخلاصه از طریق هزاران صدا خود را بیان می

برد. او تقدیر شخصی را تا بودنش رهایی داده و تا حیطۀ وجود جاودانی بالا میکند، از فردیت و کهنهمطرح می
کند که به انسانیت هر عصری، امكان گریز دهد و نیز در ما نیروهای امدادگر را آزاد میتقدیر بشریت ارتقا می

ها را دادند. راز تأثیر هنر در اینجا نهفته است« )یونگ، ترین شبولانیاز همۀ خاطرات و حتی چیرگی بر ط
۱۳۹۵ :۲۴۰.) 

 آنیما.6-2
صورت »زن« و ونگ است که بهی یشناسپ در روانیتای ن آرکی زتریانگدل یترین و از طرف ما، پیچیدهی»آن

آنـان را داشـته باشـد. روان زنانۀ  یهاتیرا دوسـت دارند که خصوص  یشود. مردان کسیم ی»مادر« متجلّ 
ر ی خـصوص در تـصاوع داشـته که بـه یم انعكـاسی وسـی از قـد ی و در معارف بـشر یروان انـسان، دوجنـس

، ید: هـر مرد ی گویم یالمثل آلمانضرب  یکمختلف به آن اشاره شده است.  یغرب به انحا ی اگریمیکتـب ک
زنانه در  یروان یهاشیگرا  یما، تجسم تمـامی«. »آن۵۵: ۱۳۷۱سا، یخود را در اندرون خود دارد« شم یحوّا

 یهاتیامبرگونه، حساسیپ یهاوخوهای مـبهم، مكاشفهروح مرد است، هماننـد احـساسات، خلق
گاه«ی، احـساسات نسبت به طبیـت عـشق شخـصی، قابلیرمنطقیغ ونگ، ی. )عت و سرانجام روابط با ناخودآ

ـاد ی ار زیبس یست و شكل مشخص آن در روان فرد، بستگیخاص ن یما زن یونـگ، آنی(. »به نظـر ۲۷۱: ۱۳۸۱
گر یکـه در طـول رشد از زنان د یراتیز تأثیشه در ارتباط او با مادر دارد و نی مرد از زنان و ر  یبـه دانـش شخص

 (.۹۴: ۱۳۸۷به دست آورده است« )سنفورد، 
گاه انسان نشأت گرفته است و شامل تجارب زنانگمهیالگوهاست که از بخش ناز کهن یك یما، یآن در  یخودآ

از   یت با نشانیآن که بر ذات شخص یحی روح بـه مفهوم مس نهما، روح مرد است؛ البتـه یوجود مرد است. »آن
ت است«. یاز شخص یبخش یعنیکنند، ی تصور م یبدو یهاکـه انسان یحـت دلالت دارد، بلكه روی ابد

 (.۵۸: ۱۳۷۴)فوردهام، 
ها سر است که از آن ییکارهـا یها، محرّك اصـلدرون آن یمایماست و آنیر آنیشه تحت تأثیروان مردان، هم

س«، ی ، او را »بئاتریاله یکمدها نام جلوه کرده است، چنانكه دانته در دهات ملل با یما در ادبیزند. »آنی م
رنگ« ، او را »زن شبانة موعود«، »خواهر تكامل خوش ی لتون در بهشت گمشده، او را »حوّا«، سهراب سپهریم

« و گـاه »معـشوق جفاکـار« یـالیان کهـن، او را »معـشوق خیسرا « و غزل یتكلّم بدو یو »حور
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شده است و شاعران عرب نیز از جن و تابعه که « خواندهی رما »پیآن یانه، گاهیعام یهاانـد. در قصّه خوانـده 
 (.۵۵: ۱۳۸۳سا، یاند« )شمکنند، سخن گفتهیبه آنان شعر القا م

 .متن3
 تحلیل داستان.1-3

شود. او در پی این مشكل پادشاه در این داستان با دیدن خواب مرگ پسرش که بخشی از خود اوست، آغاز می
طور پردازد. همانرفتۀ خود میاندیشی برای به دست آوردن نیمۀ گمشده و ازدستوجو و چاره مشكل به جست

گاه از پدیدآوردن چنین مشكلاتی ، ناگزیر کردن فرد است به که یونگ گفته است: »هدف پنهانی ناخودآ
گاه« )امامی،  گاه در زندگی فعال خودآ انكشاف و رشد خود با درآمیختن بخش بزرگی از شخصیت ناخودآ

 (. پادشاه در تعابیر عرفانی نماد عقل کل است که مدبّر مصالح دنیوی است.۱۲: ۱۳۸۲
نی برای نیرو و قدرت برتر الگوی دیگری است که در فرهنگ جهانی نماد پیماپادشاه زاده شخصیت کهن

ید: »شاهزاده میالگوهای شاهزاده میاست. صابر امامی دربارۀ کهن گاهی انسان باشد، گو تواند خودآ
گاهی بااراده، فعال و اثرگذار؛ مظهر خواست گاهانه که بهها و ارادهخودآ وسیلۀ اسلحه )شمشیرها، های آ

های شود. شاهزاده با پیكار، تلاش ک نرینگی مجسّم می ها، خنجرها، تیر و کمان و...( و نماد اندنیزه 
تواند همان ترتیب شاهزاده میاینکند؛ بهرسد و او را بارور میای پیگیر به شاهدخت میفرسا و مبارزه طاقت

ها در اشكال رسد و به آن های باطنی میمردانگی و دلاوری باشد و عزم راسخی که به آن صور نوعی و ارزش 
(. شخصیت دیگر، مادر شاهزاده است که در اواسط داستان ظاهر ۱۵۵: ۱۳۸۵بخشد« )امامی، می  نو عینیت

زمانی که پادشاه به دنبال راه چاره برای بقاست و در ظاهر راه درستی را برگزیده، این شخصیت ظاهر  د؛شومی 
ش است که در اینجا کند. تلاش او برای منصرف کردن پادشاه از تصمیمشود و با پادشاه مخالفت میمی 

بین، همسر پادشاه کند. دراینالگوها در باور یونگ است، تجلّی میترین کهنالگوی آنیما که از مهمکهن
 کند:العقل یاد میعنوان زنی ناقصآنیمای منفی است که خود مولانا از او به یکنمونۀ 

د در عقل و نقلمادر شه یّت بُو   زاده گفت از نقص عقل شرط کفو
 ز شحّ و بخل خواهی وز دها تا ببندی پور ما را بر گدا  تو

 (۳۱۳۰/۴-۳۱۲۹: ۱۳۷۳ )مولانا، 
عقلی شود، از روی کمکه از تصمیم پادشاه برای انتخاب همسر برای شاهزاده مطلع میهزاده هنگامیامادر ش

 آورد:اساس و اشتباه خود را برای مخالفت با تصمیم شاه میهای بیکند و استدلالاعتراض می
 گفت: کو شهر و قلاع او را جهیز یا نثار گوهر و دینارریز؟
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 (۳۱۳۶)همان: 
 گزیند.سرشت برای پسرش برمیشود و دختری صالح و نیکدر نهایت پادشاه بر او غالب می

 جوهریغالب آمد شاه و دادش دختری از نژاد صالحی خوش 
 (۳۱۳۸)همان: 

نماد نفس حیوانی متمایل به مادیات و ظواهر است. در مقابل،  زن پادشاه در این داستان، آنیمای منفی و
وار است. به آنیمای مثبت، نجیب و الهه یکالگوی عروس آنیمای مثبت نیز در این داستان حضور دارد. کهن

یژه بكند، صاحب اندیشه الگوی شود. شخصیت کهنهای والا میقول یونگ، اگر مرد به این الهامات توجّه و
کند. سحر و یگر، عجوزۀ کابلی است که در هنگام عروسی شاهزاده، با ساحری او را عاشق خود می پُررنگ د

الگوی جهانی است که در تمامی ادیان و ملل وجود داشته است و در این داستان مولانا هم ساحری کهن
 گردد:ساحره پیرزنی زشت و دیوسیرت است که راهزن شاهزاده می

 زاده ناگه رهزنیزنی گشت بر شهسیه دیویّ و کابولی  یک
 (۳۱۴۸)همان: 

شود. برای دفع این سحر، پادشاه بدین ترتیب ساحره، انیمای منفی است که سبب خفّت و خواری شاهزاده می
گاهی قرار بگیرد و به آنچه یونگ فرآیند فردیت می یابد. در این داستان، فرزند را نامد دست باید در سایۀ آ

گاه او مطرح کرد که شاه به علت گرفتاریعنوان توان به می  تاب شده اش بیبخشی از وجود پادشاه یا خودآ
 است:

ین پسر برگریه  شان خندان شدهاین جهان برشاه چون زندان شده و
 (۳۱۵۳)همان: 

گاه شاه رهایی کنیم که سحر گشایی براثر تضرّع و دعا اتّفاق می درنهایت مشاهده می افتد و فرزند و خودآ
 یابند:می 

 کرد قربان و زکاتچاره شد در بُرد و مات روز و شب میشاه بس بی
 شد بیشترکرد آن پدر عشق کمپیرک همیکه هر چاره که میزآن 

 گری استپس یقین گشتش که مطلق آن سری است چاره او را بعدازاین لابه
 کرد او که فرمانت رواست غیر حق بر ملک حق فرمان که راست؟سجده می

 گیرش ای رحیم و ای ودودسوزد چو عود دستیک این مسكین همیل
 تا ز یارب یارب و افغان شاه ساحری استاد پیش آمد ز راه 

 (۳۱۵۹-۳۱۵۴)همان: 
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شود. این فرمان حق وارد داستان میگشایی و ابطال سحر بهآخرین شخصیت، پیر خردمند است که برای گره 
گیری دشاه و کنیزک است. پیر خردمند زمانی که پادشاه از چاره شخصیت همانند طبیب غیبی در داستان پا

نتیجۀ معكوس یافت و روی به درگاه خداوند آورد و راه نجات را در تضرّع و سجده یافت، به شكل ساحری 
 گذارد:شود و راه رهایی را از سوی حق پیش پای پادشاه میاستاد ظاهر می

 ب او که پیری رو نموددر میان گریه خوابش در ربود دید در خوا
 گفت ای شه! مژده، حاجاتت رواست گر غریبی آیدت فردا ز ماست

 (۳۱۶۳-۳۱۶۲)همان: 
دارد که داند و بارها اعلام میپیر خردمند در این داستان فرد زیرکی است که قواعد سحر و ساحری را نیک می 

درگاه خداوند رحمان فراگرفته است؛ این دانشش را از دیگر ساحران نیاموخته، بلكه علمش از عالم غیب و از 
 گردد.شود، در عالم بیداری نیز بر پادشاه ظاهر میطور که در خواب بر پادشاه ظاهر میپیر همان

 الگویینمادهای کهن.2-3
یی که در این داستان با آن مواجه هستیم، شامل موارد زیر است:بارزترین نمادهای کهن  الگو

 گورستان و گور -
 گورستان برو وقت سحور پهلوی دیوار هست اسپید گور سوی 

 (۳۱۷۰)همان: 
پادشاه باید به سراغ گورستان برود؛ درواقع گورستان جایگاهی است که در آن افراد متّصل به زندگی ابدی 

یش می  گاه، به خالق نزدیکخو شود و به عالم تر میشوند. پادشاه پس از وارد شدن به گور و مواجهه با ناخودآ
 گذارد.درونی پای می 

 رنگ سفید -
سرآغاز و شروع جدید است و اینكه شرایط  یککنندۀ شود. رنگ سپید بیانپادشاه داخل گوری سپید رنگ می 

یسد:تغییرخواهدکرد. ژان شوالیه در نمادپردازی این رنگ می  نو
قاً رنگ مشخص این رود؛ و دقیهای مناسک گذر سخن می»سفیدرنگ گذر است، با همان مفهومی که از آیین

ید: »در (. وی در ادامه می ۵۸۹/۲: ۱۳۸۲یابد« )ژان شوالیه، آیین است که از طریق این آیین استحاله می گو
باز زایش است. بر این مبنا، سفید در ابتدا رنگ  یکآید و تمامی تولّدها تفكر نمادین، مرگ پیش از زندگی می 

 (.۵۹۰/۳: ۱۳۸۲مرگ و سوگواری است« )همان، 
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 زمان -
ر است:الگوها ما با زماندر دنیای کهن ح   های خاصی مواجه هستیم که در این داستان، این زمان س 

 سوی گورستان برو وقت سحور پهلوی دیوار هست اسپید گور 
 (۳۱۷۰/۴: ۱۳۷۳)مولانا، 

ها زمان مقدسی است. در ادبیات عرفانی ما فجر نشانۀ مرحلۀ دم در بیشتر ادیان و فرهنگوقت سحر و سپیده
 (.۵۳/۲: ۱۳۸۲داده است )ژان شوالیه، جذب معنوی است؛ جایی که اولین واقعۀ عالم روی

ی رود و در آنجا باهدف جستپادشاه در وقت سحر، طبق دستور ساحر به گورستان می شتن و وجوی خو
گاه آید و جام اجابت لبریز میشود؛ در آن هنگام ندایی از عرش میگشایی داخل قبر می گره  شود و با خودآ

 گردد.خود متحد می 
 الگوییکهنموقعیت .3-3

باره. اولین موقعیت در این داستان، چند موقعیت کهن یا، ازدواج و تولد دو یی وجود دارد مانند خواب، رؤ الگو
یی که در این داستان با آن مواجه می کهن یاست.الگو یم، موقعیت خواب و رؤ  شو

گاه و  یکدیده پادشاه در این داستان، خواب  سیر تكاملی برای رسیدن به فرآیند فردیت و پیوستگی خودآ
گاه است.  ناخودآ

 خواب دید او کآن پسر ناگه بمُرد صافیِ عالم بر آن شه گشت دُرد
 (۳۰۸۶)همان:  

یی راهخوا گاه در خواب، گو گاه است و براثر ارتباط انسان با ناخودآ حل ب یكی از قلمروهای اصلی ناخودآ
ید: »فهم خواب داند و می شود. یونگ سرآغاز شكوفایی بیشتر نمادها را از خواب می مسائل به او الهام می گو

گاه ندارد  یکدشوار است و هیچ شباهتی به بیان  (. شاید بتوان  ۴۶: ۱۳۹۵« )یونگ، داستان توسّط ذهنی خودآ
یا و پیام وجو میگفت که پادشاه از موقعیت خواب وارد موقعیت دیگری به نام جست های شود؛ استفاده از رؤ

یا گاه، بهترین راه خودشناسی است. رؤ دهد تا شخصیت واقعی خود را در آیینۀ ها به هر کس جرئت میناخودآ
گاه ببیند و راه و رسم زندگی را دریابد و حتی خطرات احتمالی را با دقّت و سحّت بیشتری  ضمیر ناخودآ

 (.۹: ۱۳۶۹بینی نماید کند )پیررآل، پیش 
 مرگ -

یی است که در درون موقعیتمرگ در این داستان یک موقعیت کهن یی دیگری )خواب( دیده  کهن الگو الگو
یای مرگ فرزند که بخشی از وجود خود پادشاه است، می  کند و آرامش او را بر هم قرار می پادشاه را بیشود. رؤ
 زند:می 
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 خواب دید او کآن پسر ناگه بمرد صافی عالم بر آن شه گشت دُرد
 خشک شد از تاب آتش مشک او که نماند تفّ آتش اشک او

 یابید در وی راه آهچنان پر شد ز دود و درد، شاه که نمیآن 
 (۳۰۸۸-۳۰۸۵)همان: 

یا از مرگ عزیزی سخن میاین اندوه شدید برای پ ید که ادشاه بسیار طبیعی است، زیرا بسیاری از اوقات، رؤ گو
یابین را به هم می یی برای مرگ یكی از  زند و او گمان میآرامش رؤ یا، پیشگو کند که ممكن است این رؤ

 نزدیكان و اقوام باشد.
یابین بازم  یای مرگ تقریباً به وجود خود رؤ گردد و تجربۀ حاصل از تعبیر هزاران یارنست اپلی معتقد است رؤ

یا، نشان از مرگ جسمانی ندارد و بیان یای مرگ به او نشان داده است که مرگ در رؤ مرگ روانی  یککنندۀ رؤ
یابین است و به معنای اینكه چیزی در درون او مرده یا قرار  یای مرگ جسمانی، مرگ روان رؤ است. درواقع رؤ

مسیر تكاملی نیاز است که ابتدا مرحلۀ سقوطی را احساس  یکند تحوّلی و در فرآی  یکاست بمیرد. شاید در 
 (.۳۷۳: ۱۳۷۸تر در زندگی درونی خود برسیم )اپلی، کنیم تا در پرتو این سیر به رفتاری استوارتر و مستحكم

یا در مسیر خودشناسی قدم می ین گذارد و بعدازآنكه در پرتو اپادشاه بر اساس متن قصه، با دیدن رؤ
گاه او پیوند برقرار می گاه و ناخودآ یش باخبر میخودشناسی، بین خودآ شود و قدم درراه شود، از ضعف خو

 گذارد.کمال )ازدواج فرزند( برای شكوفایی آنیمای درون می 
 ازدواج -

یش، به آن دست می نمونۀ دیگری از کهن یازد، الگوهای موجود در این داستان که پادشاه برای بقای نسل خو
 کند.ازدواج است که آن را بر فرزندش تكلیف می

 پس عروسی خواست باید بهر او تا نماید زین تزوّج نسل، رو...
یش جفت خواهم پور خود را خوب   کیشمن هم از بهر دوام نسل خو

 (۳۱۱۴-۳۱۱۳)همان: 
است؛ در تحلیل یونگ، در الگوی جهانی ازدواج، بنا بر گفتۀ ژان شوالیه نماد وصلت عاشقانۀ مرد و زن کهن
گاهی با اصل زنانه با اصل مردانه است.دوره   های تفرّد یا تجمّع شخصیت، ازدواج نماد آشتی آ

های مذهبی، ازدواج مقدّس وجود داشته است. ازدواج نماد اصل الهی زندگی و موجد تقریباً در تمام سنّت
 (.۱۲۳/۱: ۱۳۷۸های تقدّس در زندگی است )ژان شوالیه، آیین
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گیر خود، علاوه بر الگو با نمایۀ عالمازدواج نوعی پیوند است؛ پیوند عنصر مردانه با عنصر زنانه. این کهن
تری هم دارد و آن کشف بجا و حتّی ضروری عنصر رساند، مفهوم ژرفکه تملّک مرد نسبت به زن را میاین

 (.۲۰۰: ۱۳۶۸زنانه در درون مرد است )یونگ، 
گاه پیوند دهد. ند، سرفصلی برای سیر تكامل پادشاه است برای آنخواب مرگ فرز گاه را به ناخودآ که خودآ

گاه پادشاه و بخشی از وجود اوست، با ازدواج برای رسیدن به آنیمای مثبت و زیبای درون که در  فرزند که خودآ
گاه است، آماده می  ه پادشاه به دنبال کشف شود. انتخاب عروس از نژاد صالحان، دلیلی است بر آنك ناخودآ

 آنیمای مثبت است:
 دختری خواهم ز نسل صالحی نی ز نسل پادشاهی کالحی

 (۳۱۲۱)همان: 
امّا درراه وصال، موانع بسیار است؛ اولین مانع، همسر پادشاه است. او با شنیدن خبر تصمیم پادشاه برای 

 پردازد:یشاهزاده و انتخاب دختری از نژاد صالحان، به مخالفت با پادشاه م
یشی گزید این خبردرگوش خاتونان رسید  شاه چون با زاهدی خو

یّت بود در عقل و نقلمادر شه  زاده گفت از نقص عقل شرط کفو
 تو ز شحّ و بخل خواهی وز دها تا ببندی پور ما را بر گدا 

 (۳۱۳۰-۳۱۲۹)همان: 
یژگیگونهپادشاه از پس مانع اوّل که به  آید:داراست، برمی های آنیمای منفی را همای و

 جوهریغالب آمد شاه و دادش دختری از نژاد صالحی خوش 
 (۳۱۳۸)همان: 

 شود:ازآن، پادشاه در حال فراهم آوردن مقدمات وصال فرزندش است که مانع دو بر او ظاهر میپس 
 زاده ناگه رهزنییک سیه دیویّ و کابولی زنی گشت برشه

 (۳۱۴۸)همان: 
چیز را طبق شود. عجوزۀ کابلی که در ساحری قابلیتی شگرف دارد و همهع اوّل ظاهر میتر از ماناین مانع قوی

 دارد:برد، شاهزاده را از وصال بازمیاهداف خودش پیش می 
 زادۀ با حُسن و جوداز قضا کمپیرکی جادو که بود عاشق شه

یی کردش عجوزه   ی کابلی که برد زآن رشک سحر بابلیجادو
 یر زشت تا عروس و آن عروسی را بهشتبچه شد عاشق کمپشه

 (۳۱۴۷-۳۱۴۵)همان: 
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 سحر و جادو -
یی دیگری است که در داستان ایجاد میسحر و جادو و تلاش برای ابطال کردن آن، موقعیت کهن شود. الگو

عوامل  النهرین اشاره کرد. مردم در آن منطقه به علّت ترس از توان به اسناد بیندربارۀ پیشینۀ جادوگری می
یی به نیاز روحی خود به پرستش پدیده  های گوناگون مختلف طبیعت و فطرت پاکی که داشتند، برای پاسخگو

کردند تا خیر ادامه پیداکرده و شر ها را پرستش و نیایش می پرداختند و همواره آن عنوان منبع خیر و شر میبه
کنیم که جادوگران و ساحران با سحر اهده میهای بسیاری را در تاریخ و ادبیات جهان مشدفع شود. نمونه

یش، در اشخاصی ایجاد عشق و محبت بسیار می  کنند. برای مثال در قصص متفاوت، جادوی »نعل در خو
بینیم. در این داستان هم با سحر عجوزۀ کابلی، موقعیت قرار کردن میآتش نهادن« را فراوان برای بی

یی دیگری رخ می کهن  شود:ه عاشق کمپیر جادوگر میدهد و شاهزادالگو
 شه بچه شد عاشق کمپیر زشت تا عروس و آن عروسی را بهشت

آورد و پادشاه باید شرایط را برای شود و به عشق مجازی روی میگردان میشاهزاده از عشق حقیقی روی
گاه فراهم آورد.  رسیدن به خودآ

 زکاتکرد قربان و چاره شد دربرد و مات روز و شب میشاه بس بی
 (۳۱۵۴)همان: 
 الگوی تضرّع و دعاکهن -

پادشاه آخرین راه را برای رهایی فرزندش در دعا و تضرّع به درگاه حق یافت. انسان با دعا و نیایش به درون 
یش نزدیک یش ارتباط برقرار میتر میخو گاه خو کند. در این داستان، شود و از این طریق با ضمیر ناخودآ

گاهی هموار می پادشاه از طریق دعا و   سازد.تضرّع در پیشگاه حضرت حق، مسیر را برای رسیدن به خودآ
 کرد او که فرمانت رواست غیر حق بر ملک حق فرمان که راست؟سجده می

 گیرش ای رحیم و ای ودودسوزد چو عود دستلیک این مسكین همی
 (۳۱۵۷-۳۱۵۶)همان: 

بخش نمادین در حالت تضرّع، سجده است. انسان با افتادن به خاک و پیشانی بر خاک مالیدن، قبول و طاعت 
ها و الگو در همۀ مذاهب و فرهنگگذارد. ریشۀ این کهنبرداری خود را در پیشگاه حق به نمایش میو فرمان

وجوی خلق کرده است که پیوسته در جستای گونهدر همۀ ادوار تاریخی وجود داشته زیرا خداوند انسان را به
شود. این های مختلف در ادیان گوناگون برگزار می معبود و کمال مطلق باشد. دعا و نیایش و تضرّع به شیوه 
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های آئینی، تكرار نام عیسی مسیح مفاهیم و مضامین به شكل دعا برای رحمت و مغفرت، دعای برکت، نیایش
ی  ها در بودیسم و سرودها و مزامیر و مانند آن در میان ادیان شانه، تكرار نام آمیتدر میان مسیحیان یا توسّل درو

تنها در عالم انسان، بلكه در عالم نباتات و جمادات نیز یابد. از منظر آیات قرآن، دعا و نیایش نهدیگر نمود می
 اند:وجود دارد و همۀ کائنات به تسبیح حضرت حق مشغول 

ا فِ ی هِ م  حُ لِلَّ بِّ ا فِ  یس  اتِ و  م  او  م  زِ  یالسَّ ع  وسِ الأ قُدُّ لِكِ الأ م  ضِ الأ رأ
كِ ی الْأ  ح   مِ یزِ الأ

ها و زمین است، همه به تسبیح و ستایش خدا که پادشاهی منزّه و پاک و مقتدر و داناست آنچه در آسمان
 (.یکاند )سورۀ جمعه، آیۀ مشغول 

دن دعای بشر در بارگاه الهی، شرایط اجابت دعا، سبب مولانا در مثنوی در باب دعا و ضرورت آن، شایسته نبو
: ۱۳۸۳کند )زمانی، ای مطرح مینشین و تازه های بسیار لطیف و دلردّ و تأخیر در اجابت، آثار دعا و... سخن

۶۹۱-۷۰۲.) 
کند. گریه نمایانندۀ احساسی است که از انسان با تضرّع مسائل نهفتۀ درونی و احساسی خود را آشكار می

شود. نیایش خالصانه همراه با یافتن روح و نورانیت قلب می گیرد و موجب صیقل رفای وجود سرچشمه میژ
گردد. مولانا در دفتر اوّل مثنوی توضیح تضرّع، موجب رسیدن امدادهای غیبی حضرت حق به بنده می 

 دارد:می جانب گریه روا اش را یاری کند، میل او را بهدهد که اگر خداوند بخواهد بندهمی 
 مان یاری کند میل ما را جانب زاری کندچون خدا خواهد که 

 ای خنک چشمی که آن گریان اوست ای همایون دل که آن بریان اوست
 ای استای است مرد آخربین مبارک بندهآخر هر گریه، آخر خنده

 (۸۱۷/۴-۸۲۲: ۱۳۷۳)مولانا، 
 کنیم:اه مشاهده میالگوی گریه را از آغاز قصه در خواب پادشموقعیت کهن

 خشک شد از تاب آتش مشک او که نماند از تف آتش اشک او
 (۳۰۸۷)همان: 

 بیند:در پایان داستان بازهم پادشاه راه رهایی را در تضرّع و زاری به درگاه حق می 
 گری استپس یقین گشتش که مطلق آن سری است چاره او را بعدازاین، لابه

 (۳۱۵۶)همان: 
شود و راه رهایی را یافتۀ خداوند است، ظاهر میشود و استاد ساحر که پرورشوعدۀ الهی محقق میسرانجام 

رود و گور سپید کنار دیوار را دهد. پادشاه به دستور ساحر، سحرگاه به گورستان میبه پادشاه نشان می
 کند.آنجا را ترک میگشاید و سپس های آن را میکند و گره شكافد و ریسمان پُر گره را خارج می می 



 
 ۱٦       ) شاهزاده ای که پادشاهی حقیقی به او روی نمود)نمادهای کهن الگوی یونگ در گره گشایی داستان شاهزاده و کمپیرزن

 

 گشاییالگوی گرهکهن -
بهالگوی گره در پایان داستان با موقعیت کهن یم. طبق دستور فرستادۀ نجاترو میگشایی رو بخش، شو

 ها را گشود، شاهزاده به خود آمد وازدام جادو رها شد.که شاه گره محض اینبه
 گور سوی گورستان برو وقت سحور پهلوی دیوار هست اسپید 

 سوی قبله باز کاو آن جای را تا ببینی قدرت و صنع خدا 
 های گران را برگشاد پس ز محنت پور شه را راه دادآن گره 

یشتن آمد دوان سوی تخت شاه با   امتحان صدآن پسر با خو
 (۳۱۷۴-۳۱۷۰)همان:  

یی است. بازکردن دهندۀ بحران و مرگ است و از سوی دیگر، حل شدن و رهاسوی نشانیکباز کردن گره از 
های موجود در  گره و گشودن آن به معنای عبور از بحران و رسیدن به جاودانگی است و نشانۀ گسستن گره 

 (.۷۲۳/۴-۷۲۴: ۱۳۸۵مسیر رهایی آدمی است )ژان شوالیه، 
یدا میها، گره روان پادشاه است و نتیجۀ گره این گره   شود و اینجاست کهگشایی با بهبود وضع شاهزاده هو

یش دست می  یابد.پادشاه به مرحلۀ اتحاد وجود خو
 الگوی قبلهکهن -

یی بافرهنگ اسلامی عجین شده است. بدیهی است که خدا مكان و محلی ندارد و قبله این موقعیت کهن الگو
رمزی است برای وحدت صفوف و احیای خاطرات توحیدی. قبله در مثنوی به معنای منتها و مطلوب است و 

توان تفسیر کرد که پادشاه ابتدا باید رو گروهی بدون قبله نیست. به تعبیری در این داستان، میهیچ انسان و 
 های روان را بشكافد تا به وحدت اجزا برسد.سوی کعبۀ دل کند و گور درون و گره به

 الگوی تولّد دوبارهکهن -
باره دور از دریافت حواس ظاهری است. پادشاه در این داستان با  وارد شدن در گور و خارج شدن تولّد دو

باره را در داستان ایجاد میازآنجا، موقعیت کهن یی ولادت مجدّد یا همان تولّد دو کند. داخل گور رفتن الگو
یش که درون گور محبوس و به نوعی مردن از خود است و بدین ترتیب پادشاه به قسمتی از وجود خو

 پروراند.باره میدهد و آن را دوشده بود، حیات مجدد میزندانی
 گیری.نتیجه4
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یژگیجهان است که منعكس یاز ارزشمندترین آثار ادب یك ی یمعنو یمثنو نوع بشر است.  یهای روانکننده و
ها را در کنار هم آورده و از مطلوب آن یابهامات و تناقضات موجود در روان بـشر را شـناخته و بـه شكل یمولو

جاد کند. او کمـال انـسان را یو وحدت را ا یاز هماهنگ یها حدّ ن آنیبرخوردار بـوده است کـه بـ یین توانایا
اه گـ و  یو روان یك و بد درونیهای نآن را شناختن جنبه یبیند و دلیل لازم برا می یدر خودشناسی و خودآ

ن مقصود را دریافته است. یاست که ا یداند. انسان کامل از منظر او کسهای سازنده می ازآن، پرورش جنبهپس 
ه یها را توص ها اقرار و نبرد با آنکند، بلكه به وجود آن را در وجود انسان رد نمی  یهای منفلات و خواستهیاو تما

گاهمی  معرفت و کامل شدن است. در  ، یکند. قهرمان داستان شاهزاده و کمپیرزن )پادشاه(، مسافر سفر خودآ
گاه روان او کشمكش  یـاریوجـود دارد و او بـه  یهای مثبت و منفص جنبه یدشوار در مورد تشخ یناخودآ

اه خود از ا گـ ها آن  یسازند روان را بـشناسد و بر مبنا یروهایتواند نآید و میرون می ین نبرد، سرافراز بیخودآ
ص و یتـشخ یـن کشمكش را نبرد بـرایاز ا یابرسـد. بخـش عمـده یكپـارچگیعمل کند و به وحدت و 

های موجود در است. واقعیت یابین مراحل خودی از دشوارتر یكـیدهد کـه ل مییمـا تـشك یآن یبازشناسـ
ا یمایگیری آنهای گذشته موجب شكلدر زمان یات بـشریح گـ انـسان شـده  یه جمعـدوگانه در ناخودآ

کند. مولانا در این می یرانگر دچار کشمكش درونی ن نوع سازنده و نوع ویب یص و داوریاست و او را در تشخ
الگوهایی که در گیری از کهنکند و در این میان، بهره داستان نمادین، انسان را به خودشناسی دعوت می

گاه بشر حضور دارند، بر استحكام داستان  ن، یپنهان و نماد ین معانیو چندلایه بودن آن افزوده است. اناخودآ
ها هنوز ای کـه پس از گذشت قرنگونهشده است به یشاهكارهای ادب یت و جاودانگیموجب جذاب

 کنند.اند و ذهن پژوهشگران و منتقدان را به خود جلب می تحلیل و استفادهقابل
 منابع

 آرا قهرمان، تهران: فردوس.ترجمۀ دل(. تعبیر خواب، ۱۳۷۸اپلی، ارنست )
 .(. اسطوره؛ بیان نمادین، چاپ اوّل، تهران: انتشارات سروش۱۳۷۳پور، ابوالقاسم )اسماعیل

 اوّل، تهران: نشر آشیان.(. اندیشۀ یونگ، ترجمۀ دکتر حسین پاینده، چاپ ۱۳۸۸بیلسكر، ریچارد )
 .اطلاعات، تهران: ی(. با یونگ و سهرورد ۱۳۷۶بتولی، محمدعلی )

گاه، مصطفی موسوی، تهران: انتشارات بهجت.ای به(. خواب؛ دریچه ۱۳۶۹رال، پیر )  سوی ناخودآ
 .، چاپ دو، جلد چهار، تهران، انتشارات اطّلاعاتی(. شرح جامع مثنو۱۳۷۷م )ی ، کریزمان

 .، تهران: افكاریوندیروزه نیار پنهان، ترجمۀ ترمه فی(. ۱۳۸۷سنفورد، جان )
 .(. داستان یک روح، تهران: فردوس۱۳۷۱روس )یسا، سیشم
 .، تهران: دستانی(. نقد ادب۱۳۸۳روس )یسا، سیشم
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 : جیحون.تهران، دو، ترجمۀ سودابه فضایلی، جلد (. فرهنگ نمادها۱۳۷۷)، آلن گریرانو ، ژان شوالیه 
 .نقد ادبی، تهران: زوّار یبند(. اصول و طبقه۱۳۹۰فضیلت، محمود )

 .پـور، تهران: اوجاعقـوب ین یونـگ، ترجمـۀ حـسی یشناسهای بر روان(. مقدّم ۱۳۷۴دا )ی فرفوردهام، 
پر، جی.  (. فرهنگ مصوّر نمادهای سنّتی، ترجمۀ ملیحه کرباسیان، تهران: انتشارات فرشاد.۱۳۷۹) سیکو

یی، تهران: ن۱۳۷۶مورنو، آنتونیو )  شر مرکز.(. یونگ، خدایان و انسان مدرن، ترجمۀ داریوش مهرجو
 .، تهران: جامیدههایش، ترجمۀ محمود سلطانیه؛ چاپ (، انسان و سمبول ۱۳۹۵یونگ، کارل گوستاو )
 .ی، مشهد، آستان قدس رضوین فرامرزی ، ترجمۀ پرویصورت مثال چهار(. ۱۳۶۸یونگ، کارل گوستاو )

 مقاله:
الگوهای رنگ در مثنوی (. کاربرد کهن۱۳۹۸اسدی، ابوالحسن؛ عشقی، علی و امیراحمدی، ابوالقاسم )

 .۴۶۹-۴۸۹: صص ۵۱معنوی بر پایۀ نظریۀ یونگ، مطالعات ادبیات تطبیقی، شمارۀ 
یشتن، نشریۀ هنر، شمارۀ (. مولانا و کهن۱۳۸۲امامی، صابر ) ، صص ۵۸الگوهای یونگ؛ تجربۀ دیدار با خو

۱۶-۸. 
(. بررسی و تطبیق مقام معشوقی مولانا با ۱۳۹۸پورالخاص، شكرالله؛ ظهیری ناو، بیژن و عشقی، جعفر )

 .۶۱-۸۰: صص یک، شمارۀ هشتنظریۀ فردانیّت یونگ، پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال 
دانشگاه الزهرا، شمارۀ  یما( مجلة علوم انسانیدار با آنی)د یدر شعر مولو ی پر(. ۱۳۸۷-۱۳۸۶حسینی، مریم )

 .۶۹-۶۸، صص بیست و پنج
یی غزل نقد کهن(. ۱۳۸۷حسینی، مریم ) ، ۱۱، شماره ی، مجله پژوهش زبان و ادبیات فارساز مولانا یالگو

 .۹۷-۱۱۸صص 
یا در ۱۳۸۹دارلو، محمدعلی؛ یوسف پور، محمدکاظم؛ یاسری، حسین )خزانه (. نقدی بر بُعد تعلیمی رؤ

ید، حكایت »آن پادشاه زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود« از مثنوی با توجّه به نظریۀ یونگ و فرو
 .۱-۱-۱۲۰: صص یک، شمارۀ هشتپژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال 

بارۀ پیر چنگی در مثنوی مولوی بر۱۳۹۳درودگریان، فرهاد ) اساس نظریۀ یونگ، ادبیات  (. تحلیل تولّد دو
 .۹۱-۱۰۶: صص سی و پنجشناختی، شمارۀ عرفانی و اسطوره 

شناسی تحلیلی کارل (. تحلیل حكایتی از مثنوی بر اساس روان۱۳۹۲روحانی، مسعود و اسفندیار، سبیكه )
 .۹۳-۱۱۸: صص ۱۳شناسی، شمارۀ های نقد ادبی و سبکیونگ، پژوهش
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یی داستان پادشاه و کنیزک، متن(. تحلیل کهن۱۳۸۹الهام ) زمان احمدی، محمدرضا و حدادی،  پژوهی الگو
 .۸۷-۱۰۴: صص چهل و پنجادبی، شمارۀ 

های ذهنی مولانا در داستان دقوقی مبتنی بر (. درگیری ۱۳۹۳رضا )سرّامی، قدمعلی و کمالی بانیانی، معدی
ید، فصلنامۀ ادبیات فارسی، شمارۀ دیدگاه  .۷۱-۹۸: صص پنجبیست و های یونگ و فرو

: نهپژوهی، شمارۀ الگوی نمادین در مثنوی معنوی، نشریۀ مولوی(. نماد و کهن۱۳۸۹صلاحی مقدّم، سهیلا )
 .۱۲۷-۱۴۶صص 

 گور و سورن کرکه یدر نگاه مولو یمیمان ابراهیالگوی ال کهنیو تحل یبررس (. ۱۳۸۷گرجی، مصطفی )
 .۱۶۱-۱۸۲، صص پنج، شمارۀ یپژوهمجلة ادب

های مولانا )غزلیات الگوی آنیما در غزل (. بررسی و تحلیل کهن۱۳۹۰محمدی، علی و اسماعیلی، مریم )
 .۱۱۱-۱۵۴: صص پنج، شمارۀ سهشمس(، ادبیات عرفانی، سال 

الگوی نقاب در آراء یونگ و ردّ پای آن در  (. بررسی و تحلیل کهن۱۳۹۱محمدی، علی و اسماعیلی، مریم )
 .۱۳۸-۱۶۹: صص بیست و شششناختی، شمارۀ لیات شمس(، ادبیات عرفانی و اسطوره های مولانا )غزغزل 

الگوی سایه در آراء یونگ و ردّ پای آن در (. بررسی و تحلیل کهن۱۳۹۳محمدی، علی و اسماعیلی، مریم )
 .۵-۲۸: صص نوزدههای مولانا )غزلیات شمس(، مطالعات عرفانی، شمارۀ غزل 

یی داستان »دژ هوش (. نقد کهن۱۳۹۶یا )مشیّدی، جلیل و نوری، سون  : هجدهرُبا«، فنون ادبی، شمارۀ الگو
 .۱۰۷-۱۱۶صص 
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